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و  انسی  شیاطین  جمیع  شر  از  را  منصور  ظهورش  زمینه ساز  و  مهدی  اماممان  خداوند 
بفرماید. حفظ  جنی 

الرََّاسِِخِِنََي  مِِنََ  نََّكََ 
َ
أَ شْْهََدُُ 

َ
»أَ به جناب منصور گفته شده است:  از گفتارها، خطاب  در یکی 

فِِي الْْعِِلْْمِِ«؛ »گواهی می‌دهم که تو از راسخان در علم هستی«. گروهی از شیعیان با استناد 
به روایاتی از اهل بیت پیامبر علیهم السلام، تصور می کنند که شخص غیر معصوم نمی تواند 

از »راسخون فی العلم« باشد. چگونه باید به این گروه فهماند که این گونه نیست؟

بسم الله الرحمن الرحیم

نویسنده: محسن جعفرزادهنقد

موضوع: 

تاریخ: 1398/4/25بررسی

»راسخان در علم« کسانی هستند که علم در وجود آنان ریشه دوانده و محکم شده و روشن 
است که چنین حالتی به تبع علم، دارای مراتب است و در بالاترین مرتبه ی آن، انبیاء و اوصیاء 
قرار دارند و در مراتب پایین تر آن، پیروان صدّّیق و صالح آنان که به آنان اقتدا کرده اند؛ چنانکه 
عنوان »علما« نیز همین گونه است؛ چراکه از ائمه ی اهل بیت روایت شده است: »نََحْْنُُ الْْعُُلََمََاءُُ 
وََشِِعََيتُُنََا الْْمُُتََعََلِِّمُُونََ وََسََائِِرُُ النََّاسِِ غُُثََاءٌٌ«1؛ »ما علما هستیم و پیروانمان متعلّّمان هستند و سایر 
مردم خاشاکند«، در حالی که به برخی پیروان صدّّیق و صالح آنان نیز »علما« گفته می شود؛ 
چراکه از علم آنان حظّّ وافر گرفته اند؛ مانند سلمان فارسی که درباره ی او روایت شده است: 
وََّلََ وََالْْعِِلْْمََ 

َ دْْرََكََ الْْعِِلْْمََ الْأَ�
َ
»سََلْْمََانُُ بََحْْرُُ الْْعِِلْْمِِ«2؛ »سلمان دریای علم است« و روایت شده است: »أَ

الْْـآخِِرََ وََهُُوََ بََحْْرٌٌ الَا يُُنْْزََحُُ«3؛ »علم پیشین و علم پسین را به دست آورد و او دریایی است که پایان 
هْْلََ الْْبََيْْتِِ، فََلِِذََلِِكََ نََسََبْْتُُهُُ 

َ
نََّهُُ امْْرُُؤٌٌ مِِنََّا أَ

َ
ندارد« و روایت شده است: »إِِنََّمََا صََارََ سََلْْمََانُُ مِِنََ الْْعُُلََمََاءِِ �لِأَ

1 . بصائر الدرجات للصفار، ص۲۸؛ الكافي للكليني، ج۱، ص۳۴
2 . الإختصاص للمفيد، ص۲۲۲

3 . الطبقات الكبرى لابن سعد، ج۲، ص۳۴۶؛ المعجم الكبير للطبراني، ج۶، ص۲۱۳

1. مقدّّمات؛ علم؛ وظایف و اعمال عالمان
2. عقاید؛ شناخت خلفاء خداوند؛ مهدی؛ منصور زمینه ساز ظهور مهدی؛ هویّّت و صفات

https://www.alkhorasani.com/fa/content/7575/
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إِِلََى الْْعُُلََمََاءِِ«1؛ »سلمان به این دلیل از علما شد که او مردی از ما اهل بیت است، از این رو، او 
را از علما دانستم«. بنابراین، مصداق اکمل راسخان در علم، انبیاء و اوصیاء هستند، اما پیروان 
صدّّیق و صالح آنان نیز به نوبه ی خود راسخان در علم دانسته می شوند؛ چنانکه خداوند حتّّی 
الْْعِِلْْمِِ  فِِي  الرََّاسِِخُُونََ  لََكِِنِِ  است:  فرموده  و  دانسته  علم«  در  »راسخان  را  یهودیان  از  گروهی 
آنان  از  علم  در  راسخان  »ولی  قََبْْلِِك2ََ؛  مِِنْْ  نْْزِِلََ 

ُ
أُ وََمََا  إِِلََيْْكََ  نْْزِِلََ 

ُ
أُ بِِمََا  يُُؤْْمِِنُُونََ  وََالْْمُُؤْْمِِنُُونََ  مِِنْْهُُمْْ 

و مؤمنان، به چیزی که بر تو نازل شد و چیزی که پیش از تو نازل شد ایمان می آورند« و این 
صریح در آن است که کسانی جز انبیاء و اوصیاء نیز می توانند »راسخان در علم« باشند، هرگاه 
به انبیاء و اوصیاء ایمان آورند. بنابراین، نباید روایات رسیده از ائمه‌ی اهل بیت را بر خلاف کتاب 
خداوند تفسیر کرد؛ زیرا این روایات ناظر به پیروان صدّّیق و صالح ائمه ی اهل بیت نیستند، بل 
ناظر به کسانی هستند که خود را در عرض ائمه ی اهل بیت قرار می دهند و بدون پیروی از آنان 
ادّّعای رسوخ در علم دارند، مانند ائمه ی مذاهب؛ چنانکه در روایت رسیده از امیر مؤمنان به 
نََّهُُمُُ الرََّاسِِخُُونََ فِِي الْْعِِلْْمِِ دُُونََنََا كََذِِبًًا وََبََغْْيًًا 

َ
يْْنََ الََّذِِنََي زََعََمُُوا أَ

َ
این نکته اشاره شده و آمده است: »أَ

عََلََيْْنََا«3؛ »کجایند کسانی که پنداشتند آنان جدای از ما راسخان در علم هستند، با دروغ بستن 
و ستم کردن بر ما« و این گویای آن است که ادّّعای رسوخ در علم با دروغ بستن و ستم کردن بر 
ائمه ی اهل بیت نادرست است، نه با تعلّّم و تبعیّّت از آنان؛ زیرا رسوخ در علم برای کسانی که 
تعلّّم و تبعیّّت از آنان دارند، به رسوخ در علم برای آنان باز می گردد و فرع بر آن است. از این رو، 
در روایت دیگری از امیر مؤمنان، »راسخان در علم« کسانی دانسته شده اند که به جهل خود 
درباره ی برخی موضوعات اقرار دارند و از تعمّّق در چیزی که به دانستن کنه آن تکلیف نشده اند 
غْْنََاهُُمْْ عََنِِ اقْْتِِحََامِِ 

َ
أَ الْْعِِلْْمِِ هُُمُُ الََّذِِنََي  نََّ الرََّاسِِخِِنََي فِِي 

َ
أَ می پرهیزند؛ چنانکه آمده است: »اعْْلََمْْ 

قْْرََارُُ بِِجُُمْْلََةِِ مََا جََهِِلُُوا تََفْْسِِرََيهُُ مِِنََ الْْغََيْْبِِ الْْمََحْْجُُوبِِ، فََمََدََحََ اللََّهُُ  ِ
السُُّدََدِِ الْْمََضْْرُُوبََةِِ دُُونََ الْْغُُيُُوبِِ، ا�لْإِ

تََعََالََى اعْْتِِرََافََهُُمْْ بِِالْْعََجْْزِِ عََنْْ تََنََاوُُلِِ مََا لََمْْ يُُحِِطُُيوا بِِهِِ عِِلْْمًًا، وََسََمََّى تََرْْكََهُُمُُ التََّعََمُُّقََ فِِمََيا لََمْْ يُُكََلِِّفْْهُُمُُ 
ندانستن  به  اقرارشان  که  در علم کسانی هستند  راسخان  »بدان  رُُسُُوخًًا«4؛  كُُنْْهِِهِِ  عََنْْ  الْْبََحْْثََ 
تفسیر چیزی که در پرده ی غیب است، آنان را از کوشش برای گشودن درهای بسته ی غیب 
بی نیاز کرده است. پس خداوند بلندمرتبه اعتراف آنان به ناتوانی‌شان از دریافت چیزی که در 
حیطه ی علمشان نیست را ستوده و خودداری شان از تعمّّق در چیزی که آنان را به جستجوی 
کنه آن تکلیف نکرده را رسوخ )در علم( نامیده است«. در روایت دیگری نیز آمده است: »سُُئِِلََ 
وََصََدََقََ  فََقََالََ: مََنْْ بََرََّتْْ يََمِِنُُيهُُ،  الْْعِِلْْمِِ،  الرََّاسِِخِِنََي فِِي  عََنِِ  وََسََلََّمََ  وََآلِِهِِ  عََلََيْْهِِ  اللََّهُُ  اللََّهِِ صََلََّى  رََسُُولُُ 

1 . بصائر الدرجات للصفار، ص۴۵؛ الكافي للكليني، ج۱، ص۴۰۱
2 . النّّساء/ ۱۶۲

3 . نهج البلاغه، خطبه ی ۱۴۴
4 . نهج البلاغه، خطبه ی ۹۱
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لِِسََانُُهُُ، وََاسْْتََقََامََ قََلْْبُُهُُ، وََعََفََّ بََطْْنُُهُُ وََفََرْْجُُهُُ، فََذََلِِكََ مِِنََ الرََّاسِِخِِنََي فِِي الْْعِِلْْمِِ«1؛ »از رسول خدا صلّّی 
الله علیه و آله و سلّّم درباره ی راسخان در علم سؤال شد، پس فرمود: هر کسی که سوگندش 

درست و زبانش راستگو و دلش استوار و شکم و فرجش پاک باشد، از راسخان در علم است«.

با احترام، دلیل استفاده‌ی یاران حضرت علامه از لفظ »علامه« برای یاد نمودن از ایشان 
واژه  این  استعمال  از  نهی  در  مطالبی  روایی،  منابع  برخی  در  که  است  صحیح  آیا  چیست؟ 

داریم؟

بر غیر  آن  برای حرمت اطلاق  و دلیلی  و برجسته است  بزرگ  به معنای عالم  لفظ »علامه« 
معصوم وجود ندارد؛ چراکه غیر معصوم هم می تواند با تعلّّم و تبعیّّت از معصوم، عالمی بزرگ 
وََسََلََّمََ  وََآلِِهِِ  عََلََيْْهِِ  اللََّهُُ  صََلََّى  اللََّهِِ  رََسُُولُُ  »دََخََلََ  است:  آمده  روایتی  در  برجسته شود؛ چنانکه  و 
مََالَّاةُُ؟ فََقََالُُوا لََهُُ:  مََالَّاةٌٌ، فََقََالََ: وََمََا الْْعََ طََافُُوا بِِرََجُُلٍٍ، فََقََالََ: مََا هََذََا؟ فََقِِلََي: عََ

َ
الْْمََسْْجِِدََ فََإِِذََا جََمََاعََةٌٌ قََدْْ أَ

شْْعََارِِ الْْعََرََبِِيََّةِِ، فََقََالََ النََّبِِيُُّ صََلََّى اللََّهُُ عََلََيْْهِِ 
َ يََّامِِ الْْجََاهِِلِِيََّةِِ وََالْأَ�

َ
نْْسََابِِ الْْعََرََبِِ وََوََقََائِِعِِهََا وََأَ

َ
عْْلََمُُ النََّاسِِ بِِأَ

َ
أَ

وََآلِِهِِ وََسََلََّمََ: ذََاكََ عِِلْْمٌٌ الَا يََضُُرُُّ مََنْْ جََهِِلََهُُ وََالَا يََنْْفََعُُ مََنْْ عََلِِمََهُُ«2؛ »رسول خدا صلّّی الله علیه و آله و 
سلّّم به مسجد داخل شد و دید که جماعت، گرد مردی را گرفته اند، پس فرمود: چه خبر است؟ 
گفتند: علامه ای است، فرمود: مرادتان از علامه چیست؟ گفتند: عالم ترین مردم به نسب های 
عرب و وقایع آن و تاریخ جاهلیّّت و اشعار عربی، پس پیامبر صلّّی الله علیه و آله و سلّّم فرمود: 
این علمی است که نداشتنش ضرری نمی رساند و داشتنش سودی نمی رساند« و نفرمود که 
اطلاق این لفظ بر غیر معصوم جایز نیست. از این رو، همه ی مسلمانان -خواه شیعه و خواه اهل 
سنّّت- این لفظ را بر برخی عالمان خود اطلاق کرده اند؛ مانند علامه حلّّی، علامه امینی، علامه 
 طباطبایی، علامه جعفری و ... در میان شیعه و علامه نووی، علامه زیلعی، علامه سیوطی،

1 . تفسير الطبري، ج۶، ص۲۰۶؛ تفسير ابن أبي حاتم، ج۲، ص۵۹۹؛ المعجم الكبير للطبراني، ج۸، ص۱۵۲؛ تفسير الثعلبي، 
ج۸، ص۶۴

البر، ج۲، ص۲۳؛  العلم وضفله لابن عبد  بيان  بابويه، ص۱۴۱؛ جامع  للكليني، ج۱، ص۳۲؛ معاني الأخبار لابن  الكافي   .  2
مستطرفات السرائر لابن إدريس، ص۶۲۶

    پاسخ به نقد فرعی 1	                                       تاريخ: 1398/6/13

تعلیقات
نقدها و بررسی های فرعی

  نقد فرعی 1                                                         نویسنده: سلمان                        
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علامه اقبال و ... در میان اهل سنّّت، بی آنکه اعتراض کسی را برانگیخته باشد. از اینجا دانسته 
می شود که اعتراض برخی به اطلاق این لفظ بر جناب منصور هاشمی خراسانی حفظه الله 
تعالی، از جای دیگری برخاسته و آن همانا عدم اقرار این حسودان و متکبّّران به شأن و مقام 
علمی این عالم جلیل القدر است که با حکمت و موعظه ی حسنه، آنان را از پرستش طاغوت باز 
می دارد و به پرستش خداوند یگانه در پرتو عقل و به دور از تقلید، تعصّّب و خرافه گرایی دعوت 
می کند؛ چنانکه شیخ صالح سبزواری در درس سی و نهم از شرح کتاب »بازگشت به اسلام«، 

پس از اشاره به جلوه هایی از عظمت علمی این عالم بزرگ و برجسته گفته است:

که  می گویند  و  می گیرند  عیب  ما  بر  که  می شوند  یافت  هم  کسانی  همه،  این  با 
و  بسیار عالم است  به معنای مردی  این مرد »علامه« می گویید؟! »علامه«  به  چرا 
بزرگوار اطلاق شود! دعانویس ها و استخاره چی ها  این  بر  نباید  این ها معتقدند که 
ولی  هستند،  الله«  »آیت  و  الإسلام«  »حجّّت  همگی  این ها  روضه خوان های  و 
رحمانیه  معارف  مخزن  و  ربّّانیّّه  علوم  معدن  که  خراسانی  هاشمی  منصور  حضرت 
و اصلًاً  و کوتهفکرند  تنگ نظر  بسیار  این ها  نیست! معلوم است که  است، »علامه« 
نفهمیده اند که چه خبر است! انسان باید صداقت داشته باشد و حق را بگوید و نباید 

متکبّّر و لئیم باشد! آیا این بزرگوار مرد بسیار عالمی نیست؟!
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